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علیرضا رأفتى - مرحوم على اکبر هاشمى رفسنجانى 
در خاطرات خود درباره خریدارى زمین و تأسیس 
مدرسه رفاه مى گوید پول خرید زمین را از بچه هاى 
هیات انصار و جلسات هفتگى شان جمع آورى کردند 
و زمین را از شخصى به نام اخوان فرشچى خریدند.

تمام ماجرا این بود که چند نفر از سران متفکر و 
مبارز علیه رژیم پهلوى از جمله آقایان سیدمحمد 
بهشتى، محمدعلى رجایى و محمدجواد باهنر تصمیم 
گرفته بودند مرکزى را تأسیس کنند که در ضمن 
نیز  انقلابى  فعالیت هاى  به  آموزشى،  فعالیت هاى 
بپردازند.  وقتى بنا بر تأسیس مدرسه رفاه شد، بحث 
بر سر این بود که حالا این مدرسه دخترانه باشد یا 
پسرانه؟ سرانجام چون مدرسه علوى که فعالیت هاى 

آموزشى مشابه داشت پسرانه بود، تصمیم بر این 
شد مدرسه  رفاه دخترانه باشد و به این ترتیب رشد 
تفکرات انقلاب اسلامى در مدرسه اى دخترانه شروع 

به رقم خوردن کرد.
دوازدهم بهمن 57 امام خمینى به کشور بازگشت 
و آن سخنرانى تاریخى در بهشت زهرا رقم خورد. 
پس از آن براى صرف ناهار به خانه یکى از نزدیکان 
رفت؛ اما این اقامتگاه ها ساعتى بودند و بالاخره 

کمیته استقبال باید تصمیمى براى استقرار موقت 
امام مى گرفت. در جلسات کمیته انقلاب پیشنهادهاى 
متفاوتى مطرح شد، اما نهایتا استقرار موقت امام در 
مدرسه رفاه به تصویب جمع رسید و این طور شد 
که محل استقرار رهبر کبیر انقلاب یک ملت هم 

به همان مدرسه دخترانه انتقال یافت. 
رهبرى انقلاب یک کشور از دل یک مدرسه دخترانه 
از آن دست مضامینى است که مى تواند دستمایه 

دیوان هاى شعر حماسى باشد.
محل استقرار امام خمینى چندى بعد از آن مدرسه 
به مکانى دیگر انتقال یافت؛ اما قصه ها و ماجراهایى 
که مدرسه دخترانه رفاه به خود دیده محدود به 
روزهاى استقرار امام در آن نمى شود. روزهاى 
این  زیرزمین  اسلامى  انقلاب  پیروزى  به  منتهى 
مدرسه شده بود انبار سلاح هایى که مردم و جوان هاى 
انقلابى از نظامى ها مى گرفتند یا خود نظامى ها به آن 
مدرسه اهدا مى کردند و کم کم تبدیل شده بود به یک 
مقر آموزش و تجهیز نظامى براى مبارزه مسلحانه 
علیه رژیم پهلوى. البته مبارزه اى که با تسلیم بیشتر 
ارکان ارتش در برابر انقلاب خیلى رنگ آتش و 

خون به خود ندید.

انقلاب یک پل است. پلى که دو دوره از یک ملت را 
به هم پیوند مى زند. دو دوره از تاریخ را به هم مى دوزد 
و خودش متعلق به هیچ کدام از آن دو دوره نیست. 
یک گذار است. درست مثل پلى که متعلق به هیچ یک 
از خیابان هاى قبل و بعد خودش نیست. شاید اگر قرار 
به  پیام  انق لابى در دنیا یک  به هر  باشد قبل از رسیدن 
مردم انقلابى بدهند، اگر قرار باشد قبل از این پل، رو 
به مردم در خیابان یک تابلو قرار دهند باید همین جمله 
را رویش بنویسند: «قبل از رسیدن به پل مسیر خود را 

انتخاب فرمایید!»
انقلاب دیگر مثل بقیه روزهاى جامعه نیست که سیاه و 
خاکسترى و طوسى و سفید و دیگر رنگ ها با هم زندگى 
مسالمت آمیز داشته باشند. انقلاب یعنى برانداختن رنگ 
حاکم و درانداختن رنگى دیگر. یعنى در جریان این خیزش 
باید جهت و رنگ مشخص داشته باشى؛ یا سفید یا سیاه. 
این  انقلاب، تصمیم بر سر  انتخاب در دوره  مهم ترین 
نیست که انقلاب کنیم یا نکنیم، بلکه انتخاب این است 

که من در جریان این انقلاب باشم یا نباشم؟
با قطره هاى  انقلاب رودى است که شروعش شاید 
بعضا بى هدف باشد اما بعد از این که به خروش افتاد و 
راه دریا گرفت دیگر قطرات بى هدف را نمى تواند در 

خود نگه دارد.
در دوران انقلاب اسلامى ایران نیز شاهد همین پدیده 
سفید یا سیاه بوده ایم و تاریخ گواه گروه هاى فکرى 
متفاوتى است که پیش از رسیدن به پل تصمیم گرفتند 
در سپیدى انقلاب اسلامى باشند یا در سیاهى گروه هاى 
معاند و منافق پس از آن.  تمام عابرانى که در این خیابان 
قدم برمى داشتند عاقبت از پل انقلاب گذشتند و رسیدند 
به خیابان بعد از آن. اما لزوما همه کسانى که از آن پل 
گذشتند رهروان خیابان بعد از پل نبودند و صرفا رهگذرانى 
بودند که همراه بقیه مردم مسیرشان به پل انقلاب خورده 
بود. وقصه تمام آدم هایى که جایى از مسیر خارج شدند 
یا فهمیدند که از اول اشتباه آمده اند به نخواندن تابلوى 

قبل از پل برمى گردد.

قبل از رسیدن به پل
 مسیر خود را انتخاب فرمایید

وسط خاطراتى که از آمدنش به  طاهره آشیانى -
تهران و همکارى با مجلات و عکاسى مى گوید:« آن 
عکس معروف که دیدار خلبانان با امام خمینى(ره) را 
نشان مى دهد و آقاى فکورى هم هست من گرفته ام. 
هم  کلى  کرد.  بیلبوردش  شهردارى  پیش  چند وقت 
عکس از شهید چمران دارم و جنگ. من و چند نفر از 
دوستانم جزو اولین ها هستیم. اولین اتفاقات انقلاب و 
جنگ را ثبت کرده ایم. راستش باید قدرمان را بدانند 

اما نمى دانند.  »

اولین عکس از تظاهرات 
مرتضى خاکى، متولد 1329، 14 ساله بوده که از اهواز 
مى آید به تهران به عشق خبرنگارى. اما اوایل براى راه 
به دنیاى مطبوعات، عکاسى مى کند براى چند  یافتن 
تا مجله. مى گوید: «من دنبال هیجان بودم. این مجلات 
هیجان نداشت، براى همین به دلم نمى نشست تا این که 
رفتم روزنامه حزب مردم. دو سال براى صفحه حوادثش 
عکاسى کردم بعد رفتم سربازى. وقتى برگشتم، رفتم 
روزنامه اطلاعات و ماندم تا زمانى که بازنشسته شدم. 
هیجان کارم زمانى زیاد شد که انقلاب و اتفاقاتش اوج 
گرفت و من رفتم توى دل ماجراها. روزنامه اطلاعات 
پیشرو بود هم در درج مطالب هم عکس. دى ماه سال 
57 بود که مقاله سر خ و سیاه در روزنامه اطلاعات چاپ 
و باعث اتفاقات غیرمنتظره اى شد. یادم هست کشیک 
گروه حوادث بودم که خبر رسید گروهى از مردم تقاطع 
خیابان پهلوى - تخت جمشید (طالقانى فعلى) تظاهرات 
مى کنند. به من گفتند برو براى عکاسى. یک زمین بود 
که دورش دیوار بود و مردم در همین زمین جمع شده 
بودند. آن زمان هم از طرف مردم تحت فشار بودم که 
هستم  ساواکى  مى گفتند  بگیرم،  نمى گذاشتند عکس 
و عکس ها را مى دهم به ساواك براى شناسایى مردم! 
از آن طرف ساواك هم نمى گذاشت عکاسى کنیم. آن 
روز دو فریم عکس گرفتم. یکى از پشت سر یک مامور 

یکى هم وقتى سوار ماشین شدم. روز بعد این عکس ها 
در روزنامه اطلاعات چاپ شد، اولین عکس هایى که 

از تظاهرات در یک روزنامه منتشر مى شد.»

اولین عکس ها از تظاهرات مردم قم 
«یک روز هم مرا فرستادند قم. شلوغ شده بود و مردم 
زیادى در تظاهرات شرکت کرده بودند. رفتیم سمت 
رودخانه، ما این طرف رود بودیم و مردم آن طرف. روى 
پل هم مامورها بودند. لنز تله را بستم روى دوربین و 
شروع به عکاسى کردم. به یکباره دیدم که چند جوان 
بگیرند  را  دوربین  مى خواستند  ند.  کرده ا محاصره ام 
و ما را بزنند. هر چه مى گفتم من عکاس و خبرنگار 
روزنامه اطلاعات هستم، کارتم را نشان دادم، فایده 
نداشت تا این که چند مرد سن بالا آمدند و پادرمیانى 

کردند و ما سوار ماشین شدیم و برگشتیم تهران. فردا 
روزنامه اطلاعات  صفحه اول  روى  بزرگ  عکس ها 

منتشر شد و همه نگاه ها را جلب کرد. 
همان روز از خبرگزارى هاى بین المللى که در تهران دفتر 
داشتند مثل آسوشیتدپرس، نماینده شان آمد روزنامه و 
گفتند عکس ها را به آنها هم بدهم. با سردبیر صحبت 
کردم و پذیرفت. عکس ها را چاپ کردم و دادم به آنها 
و فردایش عکس هایم رفت توى همه روزنامه هاى معتبر 
دنیا؛ اولین عکس ها از تظاهرات مردم قم. یادم هست، 
پــاداش دادنــد که رقم خوبى بود.  300تومان به من 
روز 12بهمن گفتند برو دانشگاه تهران و از امام (ره) 
عکاسى کن. رفتم اما خبر رسید امام در دانشگاه تهران 
توقف نمى کند و مى رود بهشت زهرا. خودم را رساندم 
بهشت زهرا و از سخنرانى امام عکاسى کردم. فیلم ها 

را دادم یک موتورى برساند دفتر روزنامه تا براى فردا 
چاپ شود. در جریان انقلاب یک بار هم رفتم اصفهان. 
حکومت نظامى اعلام کرده بودند و بعد به مردمى که 
آمده بودند، بیرون شلیک کرده بودند. رفتم بیمارستان 
و اولین عکس ها از مجروحان را تهیه کردم که آنها هم 
به عنوان اولین ها در روزنامه اطلاعات منتشر شد و سر و 
صداى زیادى کرد. عاشق کارم بودم و سرم درد مى کرد 
براى هیجان. هر جا اتفاق خاصى رخ مى داد، مى رفتم. 

عاشق این بودم که اولین ها را ثبت کنم.

از پاوه تا فاو را عکاسى کردم 
از اولین عکاسانى بودم که در غائله کردستان خودم را به 
پاوه رساندم. شهیدچمران هم در این منطقه بود. نه اهل 
مصاحبه بود و نه اجازه مى داد از او عکسى گرفته شود. 
روزى پشت بیمارستان او را در کنار چند سپاهى دیگر 
دیدم و عکسش را گرفتم و در اولین فرصت فرستادم 
روزنامه براى چاپ. آن هم اولین عکسى بود که از 
شهیدچمران منتشر مى شد. جنگ که شروع شد رفتم 
خوزستان. بچه اهواز بودم و منطقه را مى شناختم. فاو 
هم رفتم و از عملیات عکاسى کردم. ترس سرم نمى شد، 
فقط عاشق این بودم عکاسى کنم. هشت سال منطقه بودم. 
یک بار هم شیمیایى شدم نزدیکى هاى فاو. بمبى منفجر 
شد و مثل قارچ رفت بالا، زیبا بود. حواسم نبود شیمیایى 
زده اند و نه لباس دارم و نه ماسک. عکس گرفتم و بعد 
پریدم توى ماشین و از منطقه در رفتیم اما چشمانم آسیب 
دید. در دوره حصر آبادان 10روز در حصر بودم. روزى 
که آقاى تندگویان را عراقى ها گرفتند اگر نیم ساعت 

زودتر رسیده بودیم ما را هم مى گرفتند...»
      

مى گوید، بنویسید خبرنگار - عکاس. بنویسید من همه 
عمرم عاشقانه کار کردم. همه فریم ها را دادم به روزنامه 
و همه امتیازش را. به روزنامه اطلاعات و کشورم وفادار 

ماندم تا بازنشسته شدم و تمام.

ماجراى شکل گیرى و نقش مدرسه رفاه در جریان انقلاب اسلامى

هدایت انقلاب از مدرسه دخترانه

گفت وگو با مرتضى خاکى، عکاس و خبرنگار روزهاى انقلاب

عکس هایى که تاریخ ساز شدند
فرعون 

قرن بیستم
امید مهدى نژاد - فرار شاه با عهد و عیال، 
یکى دیگر از سوژه هاى شعارسازى ها بود. 
فرارى که به بهانه معالجه و استراحت انجام 
شد، اما چه کسى بود که نداند شاه براى 
فرار از موج توفنده مردم از کشوخارج شده 
است؟ شعارهاى مردمى نشان مى دهد مردم 

به خوبى به حقایق ماجراها آگاه بودند.

    کیش و مات
ه  شا زمستانى  استراحتگاه  کیش،  جزیره 
بود. شاه لااقل دوبار در سال از فشار کار 
در  یک بار  مى شد.  خسته  مملکت دارى 

تابستان و یک بار در زمستان. 
پلاژها  و  نوشهر  شمالى  شهر  تابستان،  در 
حال  سر  را  شاه  سلطنتى اش  ویلاهاى  و 
مى آوردند و در زمستان ها، جزیره کیش 
57 و آب هاى گرم خلیج فارس. زمستان 

اما جاى استراحت و تمدد اعصاب نبود که 
شاهنشاه به کیش سفر کنند.

مــردم مى دیدند چند  این حــال، وقتى  با   
روزى است که خبرى از آقاى شاه نیست، 
سلطنتى،  زمستانى  سفر  سنت  تمسخر  در 
به این نتیجه مى رسیدند که شاه باز به کیش 
محبوبش رفته است. منتها نه از آن کیش هاى 
هرساله. «کیش»ى که این بار عاقبتش «مات 

شدن» است:
دیوارنوشته: «شاه در کیش است و به زودى 

مات مى شود».

    فرعون قرن بیستم در مصر
شاه مخلوع، پس از فــرار از ایــران سراغ 
انورسادات رفت. البته نه بااختیار، که بالاجبار. 
مسؤول تشریفات شاه گفته است: با وجود 
این که بنا بود شاه به آمریکا عزیمت کند، 
با ترفند خاصى هواپیماى او  آمریکایى ها 

را در مصر فرود آوردند. 
شاه وقتى سادات را دید اشک در چشمانش 
حلقه بست و گفت: «اکنون احساس فرماندهى 
را دارم که از میدان جنگ گریخته است.» 
اقامت اولیه شاه در مصر، قرینه اى شد تا مردم 
ایران لقب ملوکانه «فرعون معاصر» را به او 
اهدا کنند: «به همت خمینى پهلوى دربدر 
شد / فرعون قرن بیستم در مصر مستقر شد».

    هرجا که باشد...
خیلى از حضرات سلطنت مدار تصورش را 
هم نمى کردند که سفر شاه در 26 دى ماه 57

به بسته شدن طومار حکومت پهلوى بینجامد. 
البته برخى هم بودند که عمق فاجعه را درك 
کرده بودند، منتها چون نمى خواستند از تک 
و تا بیفتند، مدام رجز مى خواندند و براى 

انقلاب و مردم خط و نشان مى کشیدند. 
یکى از اینها اردشیر زاهدى بود؛ سفیر ایران 
در آمریکا. زاهدى با شبکه اى بى سى آمریکا 
مصاحبه کرده و خیلى جدى گفته بود: «شاه 
قصد کناره گیرى از سلطنت را ندارد و تا سه 
ماه دیگر به ایران برخواهد گشت.» مردم هم 
که منتظر بودند یکى یک حرف نامربوط 
بزند تا شعارى در کارش کنند، از فرداى 
فرار شاه در کوچه و خیابان فریاد مى زدند: 
الناس / آن شاه نسناس / هرجا که  ایها  «یا 

باشد / باز تو نخ ماست.»

    بدون شرح:
«الهى الهى ولیعهدت جلوى چشمت بمیره/ 
سر و سامون نگیره/ فرح از داغ او آتیش بگیره

الهى برنگردى شاه خونخوار/ شدیم راحت 
ز دستت اى سگ هار»

«شاه رفت دولا دولا/ برگشت اومد روح ا...»
شاه رفته به مصر عربى برقصه/ سادات بزنه 

فرح برقصه
[...] خورده غلط کرده پدرسوخته رقاص

خانه دوست 
کجاست

حامد عسکرى -   هر خانه خریدنى یک 
قصه اى دارد. قصه این خانه هم خوشمزه 
بنویس...  .. بشنو توى روزنامه تون  است.
گفتم چشم... گفت: گوهر خانم گیر داده 
بود بیاید. هر بار مى گفتیم نه. مى گفت سید 
اولاد پیغمبر بعد پونزده سال خونه به دوشى 
اومده مملکتش اونم چى از اون ور دنیا. بعد 

دو قدم راه نریم استقبالش.
جون  گفت  ببین.  تلویزیون  تو  از  گفتم   
جلوى  بنشینم  کنم  چاقچور  چادر  ندارم 
از  رو  تو  کسى  مى گفتیم  هى  تلویزیون. 
قرتى  شما  مى گفت  نمى بینه  تلویزیون  تو 

شدین حواستون نیست. 
چادر به کمرش بست جان به جانش کردیم 
تایى هوایش را  بى خیال نشد و آمد. سه 
داشتیم. از انقلاب تا بهشت زهرا را باهامان 

پیاده آمد. 
براى ما بیست و چند ساله ها هم راه طولانى 
و نفسگیرى بود چه برسد به گوهر خانم 
شصت و چند ساله با دردى که در زانوهایش 

مستاجر بود.
 ماشاا... به جانش پا به پایمان آمد و یک 
جاهایى قبراق تر از ما بود. انگار یک جاهایى 

از راه را اسکیت سوار بود. 
جمعیت موج مى زد. جاى سوزن انداختن 
واقعا نبود. خیابان ها دسته گل شده بود و 
عطر اسفند و گلاب بود که در کوچه ها 
دلبرى مى کرد. سخنرانى را شنیده نشنیده 

. گشتیم بر
بود و کم کم مى شد   جمعیت تنک شده 

توى خیابان ها ماشین دید.
 تا یک مسیرى را پیاده رفتیم و بعدش ماشین 
یحیى  مامزاده  ا لى  حوا تا  و  شدیم  سوار 
تا رسیدیم.  پیاده  دوباره  را  بقیه  و  رفتیم 
عزیز عرق کرده بود و معلوم بود ضعف 
کرده است. حانیه آب قند درست کرد و 

به حلقش چکاند. 
دو ساعت به مغرب بود که آقا داوود آمد. 
خانه  برویم  که  کفش  یک  توى  کرد  پا 

حاج حسین را معامله کنیم امشب. 
بود  قرار  زد.  برق  گوهرخانم  چشم هاى 
خانه را عوض کنند و آقا داوود گفته بود 
هر وقت این سید خدا پاشو گذاشت توى 

این خاك مى رم معامله مى کنیم. 
از اینجا به بعدش را آقا داوود تعریف کرد. 
ما دیگر رفته بودیم. آقا داوود مى گفت به 
گوهر گفتم. طلاها را بردار سر راه ببریم 
بفروشیم که سر پول مان که کم است را 

پرکند. نشستیم توى تاکسى. 
دنده دو به سه راننده گوهر گفت آى دلم 
و بعدش از حال رفت. سر تاکسى را کج 
خاطر  به  گفتند  درمونگاه.  کردیم سمت 
صفراش  کیسه  امروزش  زیاد  پیاده روى 

پاره شده و باید جراحى بشه... 
سریع بردنش اتاق عمل. تمام مدت بى هوش 
و حال بود. عمل که شد. فهمیدیم که خطر 
رفع شده. به هوش که آمد خفه و بى حال 
گفت: داوود... گفتم جونم... گفت طلاها... 
نیم کیلو طلا بود. نه یه ذره دو ذره... زدم 
روى زانویم. کارى نمى شد کرد. ماشین 
گذرى دربستى که بعیده بیاد نیم کیلو طلا 

رو پس بده...
 همین طورى که چشم تو چشم شده بودیم 
یکهو گوهر لبخند زد و گفت. فداى یه 
تار موى خمینى... و هر دو خندیدیم... 
دو روز بعدش قرار بود مرخص شویم. 
صبح رفتم کارهاى ترخیصش را بکنم. 
بیمارستان.  بود  آمــده  تاکسى  ننده  را
توى یک کیسه پارچه اى نیم کیلو طلا 

سرجایش بود. 
ــه را  ــان ــم خ ــی ــت ــدش رف ــع یــک هــفــتــه ب

معامله کردیم.

قاب روبه رو را بهمن جلالى (1388-1323) از روزهاى انقلاب اسلامى 57 برداشته است. او کارش را با فعالیت 
در مجله تماشا شروع کرد و پس از آن به فعالیت عکاسى در انگلستان پرداخت سپس در روزهاى انقلاب به ایران 

بازگشت و قاب هاى درخشانش از صحنه هاى انقلاب را ثبت کرد.
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